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چكيده
دهد كـه شـاعران بـه قـصد تعمق در آثار و مضامين منظوم در ژانر عرفاني نشان مي          

ايجاد و انتقال پيام جديد با تمسك به تشابهات بينـامتني، سـاختار پيرنـگ روايـات
هـاي پايـه در ايـن ژانـر  اي از حكايت    بررسي طيف گسترده  . اند  دادهپيشين را تغيير    

دهندة اين واقعيت است كه شاعران با ايجاد تغيير در پيرنگ روايات به دنبـال  نشان
بنـابراين هـدف. انـد   ها و فضاي عرفاني بـوده       اخلاقي، تم -هاي معنايي   ايجاد دلالت 

اي  گيـري از منـابع كتابخانـه         تحليلي و با بهره    -پژوهش حاضر كه به شيوة توصيفي     
 منظـوم فراهم آمده، بررسي موقعيت روايي، پيرنگ و بينامتنيـت در چنـد حكايـت             

ــن   ــاختار، ب ــق س ــاني و خل ــر عرف ــه در ژان ــه پاي ــد در ماي ــاني تعليمــي جدي ــا و مع ه
دهد كه خالقـان  نتايج پژوهش حاضر نشان مي    . هاي پيرو در اين ژانر است       حكايت

ر ژانـر عرفـاني بـه انگيـزة تغييـر معنـا، تغييراتـي در پيرنـگد) جديد(روايات پيرو   
،»بـسط يـا تقليـل پيرنـگ       «انـد و ايـن تغييـر بـه سـه روشِ               روايت پيرو ايجاد كـرده    

عرفاني به عمـل كنـشگران بـا افزودن معناي «و» افزودن يا كاستن اپيزود به روايت     «
.بروز كرده است» شگرد پايان باز

امتنيت، روايت پايه، روايت پيرو، دلالت معنـايي،پيرنگ، بين : هاي كليدي   واژه
.ژانر عرفاني
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  مقدمه -1
هايي است كـه     ها و قصه   ادبيات فارسي و به خصوص ژانر عرفاني فارسي سرشار از حكايت          

 بـسياري از    مثنـوي معنـوي   مولانـا در    . توان در آثـار پيـشين مـشاهده كـرد          ها را مي   ماخذ آن 
 را بـا تغييـر طـرح    كليله و دمنه    و  عطار، منطق الطير ايي،   سن  حديقه هاي متون قبل مثل    روايت

در اين پـژوهش بـه      . هاي معنايي متفاوت از متن اصلي آورده است        داستان و گاهي با انگيزه    
هاي شخصيتي، رمزها، مكان، زمان و در كل مقايسة عناصر داسـتاني در              دنبال مطالعة تفاوت  

ه بر آنيم تا تغييرات پيرنگ مـتن پيـرو را بـا مـتن                نيستيم، بلك  پيشينهاي پيرو از متون      داستان
 تاثير پيرنگ جديد در تغيير معنا را واكاوي نماييم؛ چرا كه معتقديم گـاه               ،پايه مقايسه كرده  

تواند موجب تغيير پيرنـگ و درنتيجـه تغييـر معنـا در يـك مـتن        وجود يك حرف اضافه مي 
اي وجـوه مـتن روايـي دو مـتن متجلـي      ه ها و لايه گردد و اين عمل تنها با مطالعة زيرساخت       

 ژانـر عرفـاني      در خصوص  به ،شده در ادبيات   هاي بازآفريني   متن ةدر واكاوي عمد  . گردد مي
 و بـه قـصد ايجـاد      شاهد تغيير بخشي از پيرنگ هستيم و اين عمل از طـرف نويـسنده تعمـداً               

آفرينـي   نايـن مـضمو   . ه است، چرا كه با اصل داستان متفاوت اسـت         شدمعناي جديد ايجاد    
اي بسيار وسيع    شود، دايره   جديد در ادبيات و ژانر عرفاني ديده مي        هاي  صورتجديد كه به    

شود كـه   فراوان ديده مي  «. خورد به چشم مي   ...دارد و در آثار مولانا، سنايي، عطار، جامي و        
ب گيرد و در ايجاد فضاي متناس ـ      هاي عاميانه كمك مي    عطار براي ابلاغ پيام از ساختار قصه      

  ). 48: 1389رضوانيان، (» با پيام نيز موفق است
هـايي كـه در متـون        هـا و حكايـت     د كه بسياري از داسـتان     كرتوان چنين ادعا     بنابراين مي 

پارسانـسب  . هـستند ) هاي پايه  متن(هاي پيش از خود      اند برگرفته از متن    عرفاني فارسي آمده  
ه داسـتاني را خـود پديـد آورده و يـا            شناسيم ك  هرگز كسي از پيشينيان را نمي     « :معتقد است 
 تمامي كساني كه قـصه يـا حكـايتي را در آثـار خـود                تقريباً. نويسي داشته باشد   پيشة داستان 

پـردازي    بـه اصـطلاح قـصه   گرفتـه و ها را از متون و منابع مكتـوب يـا شـفاهي          اند، آن  آورده
هـايي كـه در متـون        هتوان گفـت قـص     بنا بر اين سخن مي    ). 51: 1390پارسانسب،  (» اند كرده

بايست بـراي   اند، مي  ادب فارسي بين شاعران و نويسندگان به شيوة تقليدي در چرخش بوده           
كردند و اين تغيير علاوه بر ظاهر، معنا و پيام حكايـت             ايجاد تمايز و عدم همانندي تغيير مي      

نگي تغيير  اي كه كارگشا بود، خلاقيت و چگو       شد؛ بر همين اساس تنها حربه      را نيز شامل مي   
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بود كه هم نشانگر ظرافت كار مقلد بود و هم هنرمندي و ايجاد معناي جديدي را از طـرف                   
حال با اين مقدمات داعية پژوهش حاضر بر اين قرار گرفته است كه تغيير              . داد وي نشان مي  

عرفـاني بـه صـور گونـاگون متجلـي        هـاي    پيرنگ به قصد ايجاد معنا و پيام جديد در روايت         
بخـشد نيـز همـين اسـت و           اساسـي كـه بنيـاد پـژوهش را قـوام مـي             ست، لذا سوال  گرديده ا 

هـاي تغييـر پيرنـگ كـه صـورت روايـت را در بـر                  درصدديم تا علاوه بـر تكيـه بـر ظرافـت          
در متـون پيـرو را نيـز واكـاوي          ) درونمايـه و پيـام جديـد      (شـده    گيرد، معنا و مفهوم خلق     مي

  .نماييم
 
  پيشينة پژوهش-2

هاي بي شماري نوشته شده است، اما  هميشه وجه           شه و ادبيات عرفاني پژو     عرفان ةدر حوز 
تمايز هر پژوهش از ديگري، نوگرايي و خلـق سـخني تـازه و يـا واكـاوي متـون از منظـري                    

 همچـون ادبيـات عرفـاني       گـسترده بر همين اساس وقتي دربارة پيشينة پژوهشي        . ديگر است 
تين گـام بررسـي تخصـصي آثـار نزديـك بـه             گوييم، به دليل ازديـاد منـابع، نخـس         سخن مي 

بـا ايـن پـژوهش      نحـوي     در همـين راسـتا بـرآنيم تـا آثـاري را كـه بـه                .پژوهش حاضر است  
هـا بـر مـلا       دهيم تـا هـم ارزش علمـي آن         مي مورد واكاوي قرار     ،، معرفي كرده  اند  درارتباط

سـاختار   در كتـاب ) 1389( رضوانيان. گردد و هم افتراق آنها با پژوهش حاضر روشن شود
، كـشف المحجـوب   ، با تكيه بر سـه اثـر منثـور عرفـاني شـامل               هاي عرفاني  داستاني حكايت 

 به بررسي ساختار داستاني، عناصر داستان و بينامتنيت در سـه             الاولياء ةكرتذ و   اسرارالتوحيد
هــايي متــشابه را در ســه مــتن از منظــر ســاختاري و  بــرده پرداختــه اســت و حكايــت اثــر نــام
وجه افتراق اين اثر با پژوهش حاضـر در ايـن اسـت كـه               . ده است كري واكاوي   شناس زيبايي
هـاي    با تكيه بر مطالعـات و نظريـه         نگارنده آثار منظوم عرفاني را مطمح نظر دارد و ثانياً          اولاً

هاي ونسان ژوو و ژپ لينت ولت بـه چگـونگي            شناسي ساختارگرا نظير نظريه    جديد روايت 
بندي انواع تغييرات، تاثيرآن     پردازد و ضمن تقسيم    تن متشابه مي  تغيير پيرنگ روايت در دو م     

  . دكن در پيام روايت را نيز برجسته مي
اي  ضمن بيان تاريخچه  ،   رمزي فارسي  -هاي تمثيلي  داستان در كتاب ) 1390(پارسانسب  

يـان   بـه ب   ،هاي متـشابه    نمونه ة مقايس وهاي منظوم فارسي     هايي از تمثيل    ذكر نمونه  ااز تمثيل، ب  
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وجـه افتـراق ايـن اثـر بـا پـژوهش            . ها در منابع مختلف پرداخته اسـت       رمزها و تغييرات قصه   
شـود بلكـه بـا       حاضر در اين است كه نگارنده در اين پژوهش وارد مبحث تمثيل و رمز نمي              

شناسي ساختارگرا با تمركز بر عنصر پيرنـگ و تغييـرات      هاي روايت  ها و سازه   تكيه بر نظريه  
از ديگر آثاري كه به نـوعي       . كند  هاي ديگر روايت را واكاوي مي       معنا و سويه   آن، تغيير در  

رمز  توان به آثاري همچون     مي ،اند هاي تقليدي در ادبيات عرفاني پرداخته      به مطالعة حكايت  
 اثر فروزانفر اشاره كـرد      هاي مثنوي  خذشناسي قصه ماپورنامداريان و   از   هاي رمزي  و داستان 

  .ندا ار به دلايلي كه برشمرديم با پژوهش حاضر متفاوتكه هر يك از اين آث
  
   عنصر پيرنگ و مناسبات بينامتني در متون منظوم عرفاني-3

 همان نقشة اوليه يا سـاختار  ...ها اعم از قصه، حكايت، داستان و  نقشه، طرح يا چارت روايت    
، پيـام و     ديـد  ةروايت است كه عناصري ديگر چون زبان، گفت و گو، حادثـه، لحـن، زاوي ـ              

هـا،   اي از كنش   زنجيره« درواقع پيرنگ . بخشد به آن قوام و پايداري مي     ) فضا(زمان و مكان    
هـا و    ها، بلكه اعمـال آن     نه تنها شخصيت  «كه  ) 27: 1393عباسي،  ( »حوادث و اپيزود هاست   
در طـرح، كـشمكش اصـلي و        . كند كه روايت در آن شكل بگيرد       علت آن را نيز تعيين مي     

ايـن اصـل در تمـام       ). 156: 1392حـداد،   ( »شـود  حركت داسـتان مـشخص مـي      عامل اصلي   
ها مشترك است، ولو ممكن است در نوعي ضعيف و يـا متفـاوت از ديگـري باشـد،             روايت

  . هاست شمول و مشترك بين تمام روايت ولي يك امر جهان
هي شمول بودن ساختار در ساحت ادبيات كهن و معاصر امـري بـدي              جهان ةلئبنابراين مس 

 نامــه مرزبــان و كليلــه و دمنــه و الطيــر منطــقاگــر چــه شــگرد روايــي در مثنــوي بــا «اســت و 
شـمول   علاوه بر جهان  ). 37: 1396صادقي،  ( »هايي دارد، اما صورت كلي يكي است       تفاوت

 ناپـذير بودن عنصر پيرنگ، تاثير و تاثرات متون از يكديگر به طرق مختلف نيـز امـري انكار               
در آثار ادبي دوران مختلف بـه       ... ز لحاظ ساختار، موضوع، درون مايه و      تاثيراتي كه ا  . است

بينامتنيت رابطة يك متن    « شود خورد نشانگر اين تاثير است كه بينامتنيت ناميده مي         چشم مي 
كند و به عنوان روشي ساختاري براي ساخت متـون ادبـي و              با ساير متون ادبي را بررسي مي      

شـود و هـم مـتن        ار است زيرا هم متن مقصد بررسي مـي        يرگذثچگونگي رسيدن به هدف تا    
سويگي براي نيل به مقصد نهـايي و شـايع كـردن يـك بـاور يـا         گردد تا هم   مبدأ ارزيابي مي  
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شـفيعي كـدكني   ). 154: 1395صـداريي،  ( »تصور خيالي و تعليمي هـر چـه بهتـر رخ نمايـد        
 ...ز خودش، درش نباشدي قبل ا  هااي از شاهكار   هيچ شاهكاري نيست كه گزيده    «: گويد مي

هر پديدة هنري و ادبي كه ردپايي از شاهكارهاي پيشين در خود            : توان گفت  در مجموع مي  
ژانر ). به نقل از شفيعي كدكني    : 164: همان( »نداشته باشد، پيش از خداوند خود مرده است       

پيرنـگ  يعنـي هـم داراي   . هاي اين نوع نيـز از ايـن دو قاعـده مـستثني نيـستند      عرفاني و قصه 
هاي مثنوي، آثار عطـار و     اند، تعمق در ماخذشناسي قصه     هستند و هم از يكديگر تاثير گرفته      

آثارشـان از   «انـد و   هـاي ماقبـل خـود تـاثير گرفتـه          دهد كه اين متـون از مـتن        سنايي نشان مي  
محـور  ). 327: 1389رضـوانيان،   ( »يكديگر مايه گرفته و از يك سـنت فكـري و زبـاني انـد              

ژانـر  هـاي مـشابه در       هاي تغيير پيرنـگ در قـصه        انگيزه  كه ن اصل استوار است   پژوهش بر اي  
  .هاي زيرين متن و معناي آن تاثير گذار بوده است عرفاني در لايه

  
  ايجاد معاني جديدة  الگوهاي تغيير پيرنگ روايت در ژانر عرفاني به انگيز-4
  بسط يا تقليل پيرنگ 4-1

هاي عرفاني، بسط يا تقليل دامنة پيرنگ روايـت پايـه            هاي خلق معنا در روايت     يكي از روش  
در اين روش نگارنده با افزودن يا كاستن پيرنگ روايت پايـه در صـدد خلـق معنـايي          . است

اي كه هم در معنـا و هـم در حادثـه شـاهد تغييراتـي بـه                   جديد در روايت پيرو است به گونه      
از ايـن نـوع هـم        ) هاي گذشـته   تتقليدشده از رواي  (هاي پيرو  در روايت . شكل جديد هستيم  

 ميــدان واژگــان و هــم ميــدان معنــا تــاثيري شــگرف در خلــق ژانــر و معنــاي جديــد دارنــد 
هاي روايي از آنها سـود       اند كه در تحليل    هاي واژگاني و معنايي دو عنصر بسيار مهم           ميدان«

هـا تجهيـز و      اي از معناهاست كه در يك متن، واژه بـه آن           ميدان معنايي مجموعه  . جوييم مي
و ميـدان    ...شود در واقع واژه اين معناهاي جديد را به معناهاي قديم خود مي افزايد              غني مي 

شوند  كه در متن استفاده مي    ) اسم، صفت، قيد و فعل    ( اي است از واژه ها     واژگاني، مجموعه 
). 32و31: 1393عباسـي،  ( »تا يك مفهوم يـا يـك شـخص يـا يـك شـي را مـشخص كننـد               

وان تبديل يك حكايت به حكايت عرفاني را در گروِ بسط يا تقليل پيرنـگ آن                ت درواقع مي 
اسـتفاده از   « .هاي دوگانة معنايي و واژگاني اسـت       دانست كه خود ناشي از تغيير دامنة ميدان       

دهـد تـا احـساسات را بـا دقـت            ميدان معنايي و ميدان واژگاني اين توانايي را به خواننده مي          
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ها حواس و تفكرات را توصيف و تحليـل          ننده به كمك اين ميدان    خوا. بيشتري بررسي كند  
 »هـا را عمـق و وسـعت بخـشد         تواند تحليل خود از مضمون     به اين ترتيب او مي    . خواهد كرد 

هر ژانري اعـم از تـاريخي، اخلاقـي،         ( بر همين اساس عبور يك روايت از ژانري       ). همانجا(
كند و در  آن در ژانر عرفاني تغيير مي» غرضِ«به ژانر عرفاني در اين است كه  ...) اجتماعي و 

شمس تبريز قصه را بـه  «. گردد هاي عرفاني تكيه بر غرض است كه باعث تمايز ژانر مي   قصه
كند و معتقد است كه قصه را جهت آن مغز آورده اند، نـه               دو حصة مغز و پوست تقسيم مي      

، نژاد  ميهاش( »آن بنمايند از بهر ملالت، به صورت حكايت براي آن آورند تا آن غرض در              
  ). به نقل ازمقالات شمس. 55: 1396

هـا و مـضامين نمـادين و     منظور از غرض عرفاني در اين ژانر و متـون وابـسته بـه آن، تـم        
اي از   در اينجـا نمونـه    . بخـشد  رمزي قصه است كه به آن حالتي فـرا انـساني و سـمبليك مـي               

دهيم كـه در آن مقلـد بـا تغييـر          ررسي قرار مي  را در دو متن مورد ب     ) تقليد شده ( داستان پيرو 
داستان زنبور و مـور     . غرض از طريق ميدان واژگان و معنا، داستاني عرفاني خلق كرده است           

 با بسط داستان، غرض و معناي جديدي به آن          نامه  الهيدر سندبادنامه آمده است و عطار در        
 هدر سـندبادنامه داسـتان ب ـ     . 1 است بخشيده است و با عبور از تم اخلاقي به تم عرفاني رسيده           

  .استزير صورت 
  

  روايت سندبادنامه 4-1-1
اي سـوي    اي ديد كي به هزار حيله دانه       و مثال آن چون آن زنبورست كي در صحرا مورچه         «

اي؟ و ايـن چـه       اي برادر چه مـشقّت اسـت كـي تـو اختيـار كـرده              : برد، گفت  خانة خود مي  
عم و مشرب من بيني، كي تا از مـن نمانـد بپادشـاهان               اي؟ بيا تا مط    عذابست كي تو برگزيده   

خود پريدن ساخت و مور از پيش دويدن گرفت، چون بـه دكـان قـصاب رسـيد، بـر                    . نرسد
گوشت نشست، قصاب كاردي بزد و زنبور را به دو نيمه كرد و بر زمين انداخت، مور چون                  

مـن كـان هـذا مرتعـه        : گفـت  كشيد  و مي    آن حال بديد، در دويد و پاي زنبور گرفت و  مي           
                                                                                                    

) 1393(، اثر محمـد پارسانـسب     144هاي رمزي صفحة      مه را در كتاب رمز و داستان       تقليد عطار از سندبادنا    .1
  .به وام گرفتم
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چون قضا برسيد، قبا تنگ آيد و كفايت و دانش سود نكند، مرغ زيـرك               . كان هذا مصرعه  
  ).336: 1362ظهيري سمرقندي، ( »به حلق آويزند

مـوري بـه   . رود در ساختار روايت اين داستان، از فخر و مباهات زنبور بر مور سخن مـي   
آميـز زنبـوري روبـرو        خطاب آمرانه و طعـن     كشد كه با   اش مي  اي به سمت خانه    زحمت دانه 

خواهد تا آسايش و فراغ وي را ببيند، در ادامه با سـاطور قـصاب                زنبور از مور مي   . گردد مي
كشد و اين عمل بر زنبور را ناشي از قـضا و    مي،گردد و مورچه پايش را گرفته  به دو نيم مي   

  . داند قدر و اجل معلق ناگهاني مي
  : آورد ه شكل زير مياما عطار روايت را ب

  
  روايت عطار 4-1-2

 آمــــد ز خانــــه    يكــــي زنبــــور مــــي  
ــدش    ــشاد ديـ ــان دلـ ــوري چنـ ــر مـ  مگـ
ــو    ــين تـ ــادي چنـ ــرا شـ ــا چـ ــدو گفتـ  بـ
ــور   ــاي مـ ــور كـ ــوابي دادش آن زنبـ  جـ

 نـــشينم كـــه هـــر جـــايي كـــه بايـــد مـــي
 گـــردم جهـــاني بـــه كـــام خـــويش مـــي

ــاب   ــر پرت ــن پاســخ و چــون تي  بگفــت اي
 اي بـــود جـــا نيمـــه مگـــر از گوشـــت آن

ــاطور   ــصاب ســ ــضا قــ ــي زد از قــ  همــ
ــر داشــت    ــا خب ــاد حــالي ت ــه خــاك افت  ب

ــي  ــه زاري مـ ــوار در راه  بـ ــشيدش خـ  كـ
ــود راي   كــه هــر كــو آن خــورد كــو را ب
 همـــي آن چـــش نبايـــد ديـــد ناكـــام    
ــر مــراد خــود كنــد زيــست    كــسي كــو ب
ــادي     ــرون نه ــود بي ــد خ ــام از ح ــو گ  چ
 قــــدم بــــر حــــد خــــود بايــــد نهــــادن
ــرفتن   ــد گــ ــم بايــ ــر كــ ــرور و كبــ  غــ

ــه   ــي  بـــ ــت بـــ ــادمانه  غايـــ ــرار و شـــ  قـــ
ــدش  ــدگي آزاد ديـــــ ــم بنـــــ  ز حكـــــ
ــو     ــين تـ ــي در زمـ ــادي نگنجـ ــه از شـ  كـ
ــور  ــم شــ ــادي در دلــ ــود ز شــ ــرا نبــ  چــ

ــي   ــواهم م ــه خ ــوردي ك ــزينم وز آن خ  گ
ــاني؟    ــم زمـــ ــدوهگين باشـــ ــرا انـــ  چـــ
ــا يكــــي دكــــان قــــصاب   روان شــــد تــ

ــيش را ــور در زد نــــــ   زوددر آن زنبــــــ
 ز زخــــم او دو نيمــــه گــــشت زنبــــور   
 درآمـــد مـــور از او يـــك نيمـــه برداشـــت

ــي  ــته مــ ــان برداشــ ــت آن زبــ ــاه گفــ  گــ
 نــــشيند بــــر مــــراد خــــود همــــه جــــاي

 چـــون تـــو آن بينـــد ســـرانجام همـــه هـــم
ــست؟    ــا آخــرت چي ــين ت ــرد بب ــو مي  چــو ت
ــادي    ــون نهــ ــدم در خــ ــاداني قــ ــه نــ  بــ

 بايــــد گــــشادن بــــه فرمــــان گــــام مــــي
 ره خلــــــق و كــــــرم بايــــــد گــــــرفتن 
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 و خلـق را آن زور بازوسـت       چو يـك ج ـ   
ــم ــاري  كــــ ــزين و بردبــــ  آزاري گــــ

  

  وزن كــــوه قــــافش در ترازوســــتكــــه
ــك  ــن نزديـ ــز ايـ ــداري  كـ ــي نـ ــر راهـ  تـ

  ).161: 1379عطار،                                 (
انگيزة كنشِ كنشگران با روايـت پايـه متفـاوت اسـت و             ) روايت پيرو ( در روايت عطار  

ها بـه خلـق معنـا و         هاي كنشي شخصيت   دهد كه انگيزه   تعمق در زيرساخت روايت نشان مي     
موري، زنبـوري را در اوج      . شود روايت با سوال آغاز مي    .  ختار جديدي منجر شده است    سا

زنبـور در جـواب مـور علـت ايـن           . كند بيند و علت اين شادي را از او سوال مي          شادماني مي 
هـاي دلخـواه و قـدرت و سـرعت جابجـايي       شادي را آزادي عمل، خوراك، ورود به مكان   

اي  اي رفتـه بـر لاشـه    خانـه  ها به سرعت به سمت قـصاب    حسنداند و براي نشان دادن اين        مي
آورد و زنبـور را بـه دو نـيم           قصاب به طور اتفاقي ساطور را بر گوشـت فـرود مـي            . نشيند مي
كشد و عطار با سخناني كـه در دهـان مـور             اي از زنبور را به سوي خانه مي        مور نيمه . كند مي
دانـد كـه مـال و     هـايي مـي   نبور را نماد انـسان    ز. بخشد اي عرفاني مي   نهد، روايت را صبغه    مي

ثروت دنياي فاني آنان را مغرور و جهنده كرده است به طوري كه بر حسب باد غـرور خـدا             
ها و لذايذ دنيايي آنان را كور و كر و مافوق قدرت همگان       اند و كام   و آخرت را از ياد برده     

در ادامـه   . اب بـه دو نيمـه شـد       گونه نيست و با ضربة آنـي قـص         كرده است، در حالي كه اين     
) مخاطـب (شـنو  عطار جهت بسط معناي عرفاني روايت زنبور را كه در جايگـاه هـر روايـت               

هر كس برحـسب غـرور ناشـي از         : گويد و مي دهد    مي خطاب قرار    ،تواند باشد  مغروري مي 
رسد و اين آخر     گونه زندگي كند، ناگهان چون زنبور مرگش فرا مي         هاي دنيايي اين   خوشي

روند و وقتي به توانـايي   هاي نابودي خود مي هاي مغرور خود به صحنه  انسان. ار آنان است  ك
كنند ولي اي مخاطـب هـر چقـدر هـم كـه توانـا                رسند احساس زورمندي بسيار مي     مالي مي 
  . كم آزاري پيشه كن چرا كه اين از هر چيزي بهتر است،هستي
  

    ايه و پيرومقايسه ساختار پيرنگ و معناي دو روايت پ 4-1-3
داستان در بافت گفتگوي هدهد و پارسا مرد آمده است          ) روايت پايه ( در روايت سندبادنامه  

 شاهنامة از   زيرو مويدي بر فرا رسيدن اجل و ناتواني انسان در برابر قضا  و قدر است و بيت                   
  :كند فردوسي را به اذهان متبادر مي
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 قــضا چــون ز گــردون فــرو هــشت پــر
  

 ر گردنـــد و كـــر همـــه خاكيـــان كـــو    
  )334: 1387فردوسي،                           (

 دهـد   تعليمي است كه عاجز بودن انسان در برابر اجل را نشان مـي             -بنابراين متني اخلاقي  
هدهـد  . نصيحت دوستان خـوار داشـتي و بـه گفتـار مـن التفـات ننمـودي         : پارسا مرد گفت  «

 كه با قضاي آسماني مقاومت نتوان كـرد و          نداني: معترف گشت و به گناه اقرار داد و گفت        
 مور و   ةو در ادامه بلافاصله قص    ). 336: 1362ظهيري سمرقندي،   ( »از تقدير حذر سود ندارد    

گيــري روايــت در  بنــابراين علــت شــكل. آورد زنبــور را بــراي تاييــد و تاكيــد ســخنش مــي
سـت و داسـتان نيـز در        سندبادنامه، تاكيد بر ناتواني انسان در برابر قـضاي آسـماني و اجـل ا              

بافتي شكل گرفته است كه همين پيام را منعكس كند و جملات پاياني آن نيز بر همين معنـا      
 تعليمـي  -يعني ميدان واژگاني و معنايي حكايت مبتنـي بـر يـك محـور اخلاقـي           . تكيه دارد 

و حكايت نياز به تفسير بيشتر جهـت روشـن شـدن اغـراض نـدارد، چراكـه غـرض و                     . است
معنا و  ( اگشوده وجود ندارد كه نياز به تفسير بيشتر داشته باشد و رابطة پوست و مغز              معنايي ن 
  .در ساختار اين روايت به شكل زير قابل ترسيم است) پيرنگ

  
  .رابطة معنا و پيرنگ در ساختار روايت هاي پايه و پيرو. 1شكل 

  

) روايت پايه( بادنامهآيد كه دامنة دربرگيري معنايي روايت سند       چنان بر مي   بالااز شكل   
 تعليمـي اسـت و پيرنـگ روايـت و ميـدان واژگـاني در                -در حد برآوردن يك پيام اخلاقي     

تناسب با يكديگر حالتي متعادل دارد و گويا نويسنده واژگان را در حد نياز به كارگرفتـه و                  
 عطـار اي با قطر اندك ترسيم كرده كه نشانة ميدان معنايي روايت است، اما در روايـت                  هاله

اي گسترده قابل    ساختار پيرنگ و ارتباط آن با معنا به شكلي فراگير و با دامنه            ) روايت پيرو (
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  :ترسيم است

  
  .ساختار پيرنگ و ارتباط فراگير آن با معنا. 2شكل 

  

شاهد معناي گسترده و وسيع روايت هستيم به طوري كه          ) روايت پيرو (در روايت عطار    
در انتهـا  و از لايـة اخلاقـي، وارد اغـراض عرفـاني شـده اسـت              ميدان معنايي روايت با عبور      

 مخاطب را خطاب قرار داده است و اين لايه در ميدان            حالت خطابي گرفته و راوي مستقيماً     
معنايي روايت، حكايت را از اغراض تعليمي وارد اغـراض عرفـاني كـرده اسـت، چـرا كـه                    

بـه فرمـان گـام      «يـا   »  خـود نهـادن    قدم در حـد   « هايي چون  شوند و عبارت   نمادها گشوده مي  
  . تفسيري كرده است-هاي عرفاني ، روايت را وارد مقوله»نهادن

اي دنيـايي و براسـاس ماديـات         بنابراين در ساختار روايت سندبادنامه، داسـتان بـا صـحنه          
بـرد و بـا شـماتت زنبـور مواجـه            گردد، موري باري را به سختي به سمت خانه مي          شروع مي 

 كارد زدن قصاب بر مور هم آگاهانه است و ايـن مـور اسـت كـه تـسليم               همچنين. گردد مي
اجل و قضا گرديده است، اما در روايت عطار كه تقليدي از روايت سندبادنامه است، شروع 

موري زنبوري را در فـرط      . هاي ناشي از غرور است     روايت بر حالات آدمي و خوشگذراني     
آورد كه ناشي از غـرور و منيـت         يلي بر زبان مي   زنبور دلا . پرسد بيند و علت را مي     شادي مي 

همچنين كارد زدن قصاب بر زنبور اتفاقي و ناگهاني است كه خود            . و نه از جانب حق است     
اين واژگان در روايـت     . خبري آن است   زمان بودن بلا، ناگهاني و آني بودن و بي         نشانگر بي 

اني آماده كـرده اسـت و راوي        عطار زمينه را براي توسعه و بسط روايت به يك روايت عرف           
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را در موقعيتي قرار داده است تا بتواند اغراض عرفاني خود را به منصة ظهور برسـاند و ايـن                    
تقليد از متن اخلاقي و خلق متني عرفاني گوياي نوعي گـستردگي معنـايي در ژانـر عرفـاني             

خلاقـي مـورد    كنندگي و يـا تعلـيم پنـدي ا         هاي نخستين به منظور سرگرم     اگر داستان «. است
تر مي شود و بسياري از       هاي بعد، حوزة كاربرد داستان وسيع      گيرد، در دوره   استفاده قرار مي  

اين نكته بيـانگر    ... شود در قالب داستان بيان مي     ...مسائل عرفاني، سياسي، ديني، اجتماعي و     
آيـد؛   آن است كه قصه يا داستان در القاي معني، خاصيتي دارد كه از كـلام عـادي بـر نمـي                    

  ). 36: 1389رضوانيان، ( »يعني ويژگي تاثيرگذاري
و عبـور راوي از مخاطـب       ) روايـت پيـرو   ( حالت خطابي مستقيم در انتهاي روايت عطار      

اسـت و چنانچـه   گـذاري و تلنگـر بـه مخاطـب       جمعي به مخاطـب فـردي گويـاي ايـن تاثير          
 و از رفتار و حالات يردگ مي تحت تاثير روايت قرار ،مخاطبي خود را در جايگاه زنبور ببيند   

  .كشد مغرورانه خود دست  مي
  

  افزودن يا كاستن اپيزودهاي روايت 4-2
هاي ايجاد معناي جديد در ژانـر عرفـاني، افـزودن يـا كاسـتن اپيزودهـايي بـه                    يكي از روش  

با كاستن يا افزودن ) روايت پيرو( بدين صورت كه مقلّد در روايت جديد. روايت پايه است
يونـسي طـرح را     . سـازد  ها، ضمن خلق ساختار جديد، معناي جديـدي نيـز مـي           برخي اپيزود 

كند  هاي به هم پيوستة حوادثي است كه نويسنده انتخاب مي      حلقه« :كند گونه تعريف مي   اين
عطار در آثـار  ). 43: 1379يونسي، ( »برد خواهد مي و به ياري آن خواننده را به جايي كه مي     

 مثـل افـزودن يـا       مختلفـي وي بـا شـگردهاي      . ه كرده اسـت   خود از مĤخذ گوناگوني استفاد    
ها و افـزودن يـا كاسـتن         هاي حيواني به جاي انسان     ستفاده از شخصيت  اها،   كاستن شخصيت 

اپيزودهايي به روايت پيرو، به خلق ساختار و معناي جديدي دسـت يازيـده اسـت، يكـي از                   
 بـا  ،اي كه مورد نظر وي بـوده       گيزههايي را به ان    ماخذي كه عطار از آن الهام گرفته و داستان        

عطـار بـا شـور و شـوق و          . اسـت  تـاريخ انبيـاء       و كريمقرآن  افزودن اپيزود تغيير داده است،      
 در  تـاريخ انبيـاء    و   قـرآن كـريم   هـايي را از       پردازي در خلق طرح جديد، داستان       قدرت قصه 

ريــز از همــين گ«امــا معنــايي عميــق دارد و  آورد كــه طرحــي ســاده  خــود مــيهــاي مثنــوي
فروشي و هنرنمايي و محو شدن علم و دانش شيخ در پس شور و حال صوفيانة اوسـت    فضل
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). 205: 1382پورنامـداريان،   ( »كنـد  تـر مـي    تر و شنيدني   كه اين حكايت را از زبان او شيرين       
كنـد و     مـي  )ع( با تـصرفي كـه در داسـتان حـضرت يوسـف              الطير  منطق نمونه شيخ در     براي

  . زند افزايد، در انتها به خلق معنايي عرفاني دست مي ستان مياپيزودي به اين دا
  
  تاريخ انبياءداستان حضرت يوسف در  4-2-1

 داراي پيرنگـي متـشابه و اپيزودهـايي         تـاريخ انبيـاء    و   قـرآن  در   )ع(داستان حضرت يوسـف     
 تـاريخ انبيـاء    كـه در     )ع(يكسان است و همگان با آن آشناييم، در روايت حضرت يوسـف             

رفتن بـرادران بـه مـصر بـراي تهيـه گنـدم و شناسـاندن                «است، در اثناي روايت اپيزود      آمده  
سال هفتم بود كه برادران يوسف براي خريد         : ...شرح است اين   به   »يوسف خود را به ايشان    

در اين سفر برادران، بنيامين برادر تني يوسف را بـا خـود بـه               . گندم از كنعان به مصر آمدند     
يوسـف از بـرادران     . ترسيد كه به سرنوشت يوسف دچار شـود        يعقوب مي مصر نبردند، زيرا    

بار ديگر . خواست دفعة ديگر بنيامين را نيز با خود بياورند تا سهم بيشتري به آنان تعلق گيرد    
 خواستند تا بنيـامين را نيـز بـا          )ع(كه برادران براي آوردن گندم عازم مصر شدند از يعقوب           

ا قبول نكرد، اما اصرار برادران او را راضي كرد و بنيـامين را بـا                آنان بفرستد، يعقوب در ابتد    
 بنيامين آرزو كرد كه كاش يوسف هم پـيش          ،چون به غذا بنشستند   .  برادران به مصر فرستاد   

يوسف بنيامين را به كنار كشيد و راز خود را بـه او گفـت و از او خواسـت تـا بـر                        . آنان بود 
خوبي پيش رفـت و      نقشه به . نمايد و پيش يوسف بماند     عمل   1شده اساس نقشة از پيش تعيين    

شد، مجبور به ماندن در مصر بود و بـرادران   بنيامين كه به اتهام دزدي بايد زنداني يا برده مي       
 بسيار بگريست و به ،يعقوب چون غيبت بنيامين را نظاره كرد. به جز لاوي نزد يعقوب رفتند

 پدر را ديد بگريـست و در جـوابش او           ة نام چون) يوسف(عزيز مصر . عزيز مصر نامه نوشت   
.  يوسف حال پدرشان را پرسـيد      ،بار ديگر كه برادران به مصر آمدند      . را به صبر دعوت كرد    

آيـا بـه دنبـال برادرتـان يوسـف          : يوسـف گفـت   . برادران گفتند از غم يوسف در رنج است       
يـد و بـه     گوي شـما دروغ مـي    : يوسـف گفـت   !  يوسف را گـرگ خـورد     : نرفتيد؟ آنها گفتند  

كند و شما همـه آن را        من سندي دارم كه دروغ شما را بر ملا مي         . ايد پدرتان نيز دروغ گفته   
                                                                                                    

 . مخفي كردن جام طلا در بار بنيامين و كار كردن او نزد عزيز مصر.1
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يوسف قبالة فروش خود را بـه آنـان نـشان داد و همگـي بـه تـضرع و گريـه                      . ايد امضا كرده 
اما عطار نحوة معرفـي يوسـف بـه بـرادران را بـه صـورت                ). 126-110: 1392بيگي،  (افتادند
يگر بيان كرده است و اين افزودن اپيزود باعث ايجاد معناي عرفاني در روايـت و    اي د  حادثه

بدين شـرح  الطير  منطقروايت عطار در    . هم تغيير ساختار پيرنگ داستان زمينه گرديده است       
   :است

  
  روايت عطار از داستان حضرت يوسف خرده 4-2-2

ــوختند  ــپندش ســ ــانجم ســ ــفي كــ  يوســ
ــي    ــشان م ــو زي ــرش چ ــك دع ــد مال  خري

ــ ــاه خـ  ط ســـتد زان قـــوم هـــم بـــر جايگـ
ــد   ــف را خريـ ــصر يوسـ ــز مـ ــون عزيـ  چـ
 عاقبـــت چـــون گـــشت يوســـف پادشـــاه

ــاز مـــــي  ــشناختند روي يوســـــف بـــ  نـــ
ــار  ــشتن را چــ ــان ةخويــ ــتند جــ  خواســ

ــان   يوســــف صــــديق گفــــت اي مردمــ
ــيلم كــــسي  مــــي ــد از خــ ــارد خوانــ  نيــ

 خـــوان بدنـــد و اختيـــار   جملـــه عبـــري 
ــاد آنــك ايــن حــال از حــضور    كــوردل ب

ــف ا   ــشان يوسـ ــط ايـ ــداد خـ ــشان را بـ  يـ
ــد   ــستند خوانـ ــط توانـ ــي زان خـ ــه خطـ  نـ
 ســــست شــــد حــــالي زبــــان آن همــــه 
 جملـــــه از غـــــم در تاســـــف ماندنـــــد

ــي   ــوييي ب ــت يوســف گ ــديد  گف  هــش ش
ــه ــدش جملـ ــه گفتنـ ــا كـ ــن و مـ  زدن تـ

  

ــد    ــون ورا بفروختنـــــ ــرادر چـــــ  ده بـــــ
 خريـد   ارزان مـي  ه  خط ايشان خواسـت، ك ـ    

ــواه   ــرادر را گــ ــت آن ده بــ ــس گرفــ  پــ
ــا يوســـف ر   ــدر بـ ــر غـ ــط پـ ــيدآن خـ  سـ

 ده بـــــــرادر آمدنـــــــد آن جايگـــــــاه  
 خــــــويش را در پــــــيش او انداختنــــــد
 آب خــــود بردنــــد تــــا نــــان خواســــتند
ــان   ــي زبــ ــه عبرانــ ــي دارم بــ ــن خطــ  مــ
ــسي    ــشم بـ ــان بخـ ــد نـ ــما خوانيـ ــر شـ  گـ
ــار    ــط بيــ ــاها خــ ــد شــ ــادمان گفتنــ  شــ

ــود ةقــــص ــشنود خــ ــد نــ ــرور از چنــ  غــ
ــاد   ــشان برفتـــ ــدام ايـــ ــر انـــ ــرزه بـــ  لـــ
ــد  ــستند رانـــ ــز دانـــ ــديثي نيـــ ــه حـــ  نـــ

 جــــان آن همــــهشــــد ز كــــار ســــخت 
ــار يوســــــف ماندنــــــد   مبــــــتلاي كــــ
ــدن چــرا خــامش شــديد   وقــت خــط خوان
 بـــه ازيـــن خـــط خوانـــدن و گـــردن زدن 

  ).59: 1391عطار،                                   (
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   ساختار پيرنگ و معنا در دو روايت پايه و پيروةمقايس 4-2-3
برگرفتـه شـده    ) قرآن كـريم  (لي آن   ، داستان از منبع اص    )روايت پايه ( تاريخ انبياء در روايت   

 راوي مـتن قرآنـي   - خـالق هـستي  ،در ايـن روايـت  . اخلاقـي دارد  ـ  اي تعليمي است و صبغه
 روايت را به طرزي به جلو مي برد كه عاقبت برادران يوسف شرمنده و دروغـشان بـر         -قصه

ي خلـق    خلـق معـاني انـسان      رايعطار از يك داستان واقعي، عناصري نمادين ب       . گردد ملا مي 
هـاي مغـرور و نـاداني        يوسف را نماد روح پاك قرار داده است، برادران انـسان          . كرده است 

فروشند، غافل از اينكـه روح را   هستند كه روح پاك مادرزادي خود را به گناهان دنيايي مي          
هـا در    نماد نامة اعمـال مـا انـسان       . فروختند كه چه بخرند؟ سند فروش يوسف نيز نماد است         

آيـا  . خواهند تـا آن را بخـوانيم       دهند و از ما مي     لاجرم روزي آن را به دستمان مي      قيامت كه   
توانيم آن نامه را با صداي بلند بخـوانيم يـا چـون بـرادران يوسـف شـرمنده و سـرافكنده                       مي
هاي ناب كرامت عرفاني را برداشـت كـرده اسـت و بـا               شويم؟ عطار از اين داستان مقوله      مي

نيـارد    مـي  //من خطي دارم به عبراني زبـان      / يق گفت اي مردمان   يوسف صد « افزودن اپيزود 
در پـي افـزودن غـرض عرفـاني بـه           » گر شما خوانيد نان بخـشم بـسي       / خواند از خيلم كسي   

روايت است و آن غـرض ايجـاد پلـي ارتبـاطي بـين اعمـال دنيـايي انـسان و بازتـاب آن در                       
شتر مبتنـي بـر سـجاياي اخلاقـي و           از نظـر معنـايي بي ـ      تاريخ انبيـاء  روايت  . كارنامة وي است  

مـدار ايـن قـصه بـر نيكـويي         « :مهدوي در همين زمينه معتقد اسـت      . هاي تعليمي است   آموزه
ايست  و اين قصه  . يعقوب صبر نيكو كرد، از برادران تضرع نيكو، از يوسف عفو نيكو           . است

ن در  در اين قصه چهل عبرت است كه مجمـوع آ         . بر نيكوگويي و نيكوخويي از نيكورويي     
اي به جاي نيست، براي اين وجوه راست كه خداي عزّ وجلّ ايـن قـصه را احـسن                    هيچ قصه 

  ).134: 1356مهدوي، ( »خواند القصص مي
اي بـه زبـان عبرانـي از         با نامه » در منصة امتحان قرار دادن برادران     «عطار با افزودن اپيزود     

امه، بين ايـن نامـه، بـرادران         و سپس عدم توانايي برادران بر خوانش اين ن         )ع(طرف يوسف   
 ارتباط رمـزي ايجـاد كـرده و ايـن صـحنه را بـا صـحنة                  )ع(و يوسف   ) گناهكاران( شرمنده

ها در دست چپ يا راست مرتبط كرده است و يوسـفي را   قيامت و سنجش نامة اعمال انسان   
نـسته  اش به بهاي اندك بفروختند، همان روح پاك انساني دا          كه برادران او را در اوج پاكي      

  .رود آميزد و از دست مي هاي دنيايي در مي است كه با آلودگي
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   افزودن معناي عرفاني به عمل كنشگران با شگرد پايان باز 4-3
منظور از اين روش واگذاري تفسير عرفاني عمل كنشگران روايت به مخاطب است و شاعر               

عرفاني از عمل كنـشگران  هاي  در روايت پيرو با تمسك به پايان باز، بر آن است تا برداشت 
در ژانـر عرفـاني از متـون        ) تقليـدي (هـاي پيـرو    در حكايت  گاه. را بر عهدة مخاطبان گذارد    

هـاي   ، شاهد تغييراتي در ديدگاه مقلدان نسبت به اپيزودهـا و كـنش      )هاي پايه  روايت(پيشين  
ودن هـاي پيـرو، شـاعر بـا  افـز           به عبارت ديگر در اين روايـت      . هاي داستان هستيم   شخصيت

آورد،  هـا بـه وجـود مـي        جديد به عمل كنشگران ، تغييـري كـه در كـنش شخـصيت              معناي
در ادبيـات داسـتاني بـين پيرنـگ و          . كنـد  پيرنگ و به تبع آن معناي روايت را نيز عوض مي          

. هـا تحـت تـاثير كـنشِ پيرنـگ هـستند       شخصيت ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و شخصيت   
كنـد و    لكـه اعمـال آنـان و علـت آن را نيـز تعيـين مـي                هـا، ب   طرح داستان نه تنها شخـصيت     «

حـال بـا     ).156: 1392حداد،  ( »كند كه شخصيت در آن شكل بگيرد       ساختاري را فراهم مي   
توان بـه ايـن نكتـه پـي بـرد كـه              هاي پيرو در ژانر عرفاني مي      اين مقدمه و با تعمق در روايت      

گ و معنـاي جديـد خلـق كـرده          ها در داسـتان پيـرو، پيرن ـ       شاعر با  تغيير در كنش شخصيت      
تـوان   ها و بازتاب آن در پيرنگ و معنـا را مـي           مثال اين تغيير در كنش شخصيت      براياست؛  

مـشاهده  ) قرن نهـم : جامي، پير خاركش«و »  قرن پنجم: نظامي،پير خشت زن «در دو داستان    
  . استزير نظامي به شرح مخزن الاسراردر ) روايت پايه( اصل داستان. كرد

  
  داستان پير خشت زن 4-3-1

ــود    ــر بــ ــي پيــ ــام يكــ ــرف شــ  در طــ
ــافتي   ــا بــــ ــود ز گيــــ ــرهن خــــ  پيــــ

ــغ ــد   تيــ ــپر انداختنــ ــون ســ ــان چــ  زنــ
ــود  ــابش نبـ ــز آن خـــشت نقـ ــه جـ  هركـ
ــر يكـــي روز در ايـــن كـــار و بـــار      پيـ
ــرد   ــاز كـ ــضا سـ ــه قـ ــا كـ ــد از آنجـ  آمـ
ــست    ــه افكندگي ــوني و چ ــه زب ــاين چ  ك
ــغ     ــاك تيـ ــپر خـ ــر سـ ــزن بـ ــز و مـ  خيـ

ــود       ــر ب ــرف گي ــق ط ــري از خل ــون پ  چ
ــافتي  ــشت زدي روزي از آن يـــــ  خـــــ
ــاختند  ــپر ســ ــد آن خــــشت ســ  در لحــ
ــود   ــذابش نبــ ــود عــ ــه بــ ــه گنــ  گرچــ
 كـــــار فـــــزائيش در افـــــزود كـــــار   
 خـــوب جـــواني ســـخن آغـــاز كـــرد    
ــست    ــر بندگي ــشه خ ــن پي ــل اي ــاه و گ  ك
 كـــز تـــو ندارنـــد يكـــي نـــان دريـــغ     
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ــن    ــش فكـ ــشت در آتـ ــن خـ ــب ايـ  قالـ
 وخي بتكلـــــف كنـــــي چنـــــد كلــــ ـ

  پيــــران شــــمار ةخويــــشتن از جملـــ ـ
ــن    ــواني مكــ ــت جــ ــدو گفــ ــر بــ  پيــ

ــش  ــشت زدن پيـــ ــود ةخـــ ــران بـــ   پيـــ
ــست   ــه ه ــشيدم ك ــشه ك ــدين پي  دســت ب
 دســـتكش كـــس نـــيم از بهـــر گـــنج    
ــن    ــالم مكـــ ــن رزق وبـــ ــي ايـــ  از پـــ
ــرش    ــر ملامتگــــ ــخن پيــــ ــا ســــ  بــــ
ــود     ــده بـ ــف جهانديـ ــدين وصـ ــر بـ  پيـ
ــامي در دنيــــــي زنــــــي   چنــــــد نظــــ

  

ــزن   ــر بــ ــو از قالــــب ديگــ ــشت تــ  خــ
ــي    ــصرف كنـ ــه تـ ــي چـ ــل و آبـ  در گـ

 ــ ــان بــ ــار جوانــ ــذار ه كــ ــان گــ  جوانــ
  از كــــار و گرانــــي مكــــن  درگــــذر

ــود  ــيران بــــ ــار اســــ ــشي كــــ  باركــــ
ــروز دســـت   ــو يكـ ــيش تـ ــشم پـ ــا نكـ  تـ

ــورم از دســـت دستكـــشي مـــي  رنـــج خـ
ــن   ــم مكــ ــست حلالــ ــه چنينــ ــر نــ  گــ
ــرش  ــان بگذشــــت از بــ ــان گريــ  گريــ
ــود     ــسنديده بـ ــار پـ ــن كـ ــي ايـ ــز پـ  كـ
 خيـــــز و در ديـــــن زن اگـــــر ميزنـــــي

  ).43: 1383نظامي،                               (
  
  ساختار پيرنگ روايت پايه و عناصر معناساز آنتحليل  4-3-2

زنـد و از     زني است كه به دور از خلق در سرزمين شام خشت مي            اين روايت، نقل پير خشت    
دهد، جواني رعنا به     كند، ناگهان روزي اتفاقي غير طبيعي روي مي        اين راه كسب روزي مي    

نهي؟ بالاخره كسي پيدا     كند كه اين چه مشقت و سختي است كه بر خود مي            او اعتراض مي  
پير او  . اين كار را به جوانان بگذار و از اين سختي درگذر          . يك نان به تو بخشد     شود كه  مي

ام تـا وابـستة تـو نباشـم و از            گويد به اين دليل دست به اين كـار زده          كند و مي   را ملامت مي  
كنـد و     تـرك مـي    با اين سخن پير، جوان بـا گريـه و پـشيماني او را             . بازوي خود نان بخورم   

در اين روايت شاهد يك پيرنگ منـسجم پـنج قـسمتي هـستيم كـه           . رسد داستان به پايان مي   
وجود جوان و اعتراضش    ( درواقع اين اتفاق غير طبيعي    . گر است  داراي يك نيروي تخريب   

  . باعث ايجاد گره در روايت گرديده است) به پير خشت زن
گر روايت است  مرگي پيرمرد نيروي تخريب بروز ناگهاني جوان ملامتگر بر خلاف روز      

اش به كار پيرمرد باعـث ايجـاد گـره در رونـد              گيري سابقه بوده است و خرده     كنون بي  كه تا 
اي در روند مسير      است و يا براساس ساختار پيرنگ ترسيمي توسط پراپ،  چاله           شدهروايت  

  :طبيعي داستان ايجاد كرده است
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شـود، در پـارة ميـاني روايـت بـا       گـر آغـاز مـي      كه از نيروي تخريب    اين چالة ايجادشده  
 رود و داستان به روال عادي      ملامت پيرمرد و تنبة جوان مغرور به سمت سامان و بهبودي مي           

پس از ترسيم سـاختار روايـي       . رسد گردد و به انتها مي     بر مي ) خط سير روايي خطي پيشين    (
كند، چگـونگي ايجـاد معنـا در ايـن           ي خود نمايي مي   هاي زيرين معناي   داستان، آنچه در لايه   

شويم كه نظامي پيرمردي را ترسـيم كـرده كـه بـه دور از مـردم در                   متوجه مي . داستان است 
ها را نيز آورده است، چرا كه هر كس را           زند و البته اهميت اين خشت      مكاني تنها خشت مي   

گذارنـد و يـا لحـد را بـا آن       ها را زير سرش مـي       اين خشت  ،گذارند پس از مرگ در قبر مي     
جواني سخن   پس از اين از خوب    . بندند كه خود تاكيدي بر اهميت كار اين پيرمرد است          مي

جـوان؟   چرا خوب . قابل تامل و داراي معني است     » خوب«آورد كه صفت پيشين      به ميان مي  
 گوياي كلية صفات پسنديدة ايـن جـوان اسـت و البتـه            ) خوب( دامنة در برگيري اين صفت    

ة خرده گرفتن جوان به كار پيرمرد و زبون خطاب كردن وي، گوياي تاييد صفات برشـمرد               
  .گويد است كه نظامي مي» خوب« براي جوان است كه خود مويد بالا

اي و با تكلـف      گيرد كه چرا خودت را در اين سن خوار كرده          جوان به پيرمرد خرده مي    
پيرمـرد در   . ت و زور تو همـسان نيـست       كني؟ اين چه شغل است؟ اين كار با روحيا         كار مي 

» جـواني مكـن   « آورد و جـوان را بـا عبـارت         جواب جوان سخناني از سر تجربه به زبـان مـي          

انتهاي داستان و : پايانيپارة 
صحبت شاعر از بي اعتباري 

  دنيا و نفي غرور

  )183: 1381دي و عباسي، محم: مأخذ(زن  توالي ساختار پيرنگ در پير خشت .3شكل 

: دهنده نيروي سامان
    متنبه شدن جوان

  كردن پيرمرد جوان راملامت: ميانيپارة   

: آغازينپارة 
خشت زدن 

 پيرمرد

: كننده تخريبنيروي 
گيري جوان از خرده

  كار پيرمرد
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پيرمـرد علـت تـن دادن بـه         . گي جـوان اسـت     تجربه دهد كه خود گوياي بي     خطاب قرار مي  
ين خواهد دستش را بـراي نـاني بـه سـمت همچ ـ            كند كه نمي   گونه بيان مي  زني را اين   خشت
شود كه آن قدر كلام پيـر برّنـده و          در ادامة روايت مشاهده مي    . دراز كند ) تجربه بي( جواني

تعمـق در سـاختار     . كنـد  كنان او را ترك مـي      گريه) جوان خوب( نافذ است كه جوان مغرور    
دهد كه چند عبـارت و اپيـزود كليـدي در روايـت وجـود دارد كـه                   معنايي روايت نشان مي   

  :دمعناسازن
  .زند هايي كه پيرمرد مي رد خشتكارب.1
  جوان خوب.2
  خرده گرفتن خوب جوان به عمل پيرمرد. 3
  گريه كردن جوان.4

آنچه در انتهاي روايت برحسب مباحث فوق ايجاد معنا كرده است، با تجربگي پيـران و                
دوري از بحث با پيران يا خـرده گـرفتن بـر كـار آنـان، متنبـه شـدن جـوان و نفـي غـرور و                            

  . ن بازوي خود خوردن و محتاج كسان نبودن استهمچنين نا
آمـده  ) سبحه الابـرار  ( در هفت اورنگ جامي   ) روايت پيرو ( اما روايتي با همين مضمون    

در اين داستان تقليدشده با پيرمـرد خاركـشي         . است كه گويا تقليدي از داستان نظامي است       
كـشد و در حـين       يمواجهيم كه با ظاهري نه چندان مطلوب و بـا زحمـت خـار بـر پـشت م ـ                  

آورد كه ناگهان نوجواني مغرور اين شكرگزاري را         ما شكر خداي را به جا مي      ئخاركشي دا 
كنـد كـه چـه        گيري از خـاركش پيـر كـرده و او را سـرزنش مـي               شنود و شروع به خرده     مي

دهد كه   اي بين اين كار تو و شكرگزاري وجود دارد؟ در ادامه پيرمرد به او جواب مي                رابطه
 داستان در هفت اورنـگ . اين كارش اين است كه محتاج خسي چون اين جوان نيست      دليل  

 : به اين شرح است) روايت پيرو(

  
  داستان پير خاركش 4-3-3

ــا دلــــق درشــــت  ــري بــ ــاركش پيــ  خــ
ــان قــــدمي برمــــي لنــــگ  داشــــت لنگــ

ــد ــاي فرازنــ ــن ةكــ ــرخ ايــ ــد چــ  !بلنــ

ــشته   ــي  پـ ــار همـ ــشت   اي خـ ــه پـ ــرد بـ  بـ
 ــ ــدم دانـ ــر قـ ــكري ةهـ ــي شـ ــت مـ  كاشـ
 !نژنــــــــد هــــــــاي دل ةوي نوازنـــــــد 
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ــا دامـــــن  ــر تـــ ــنم از جيـــــب نظـــ  كـــ
 در دولـــــت بـــــه رخـــــم بگـــــشادي   

 يــــت گفــــتن حــــد مــــن نيــــست ثنا  
ــرور  ــواني مغــــ ــه جــــ ــواني بــــ  نوجــــ

 ش بـــه گــــوش  آمـــد آن شــــكرگزاري 
ــان گــام      ــن س ــي زي ــشت، زن ــر پ ــار ب  خ

ــه  ــشي باختـــــ ــر در خاركـــــ  اي عمـــــ
 چـــه عـــزت زيـــن بـــه«: پيـــر گفتـــا كـــه
ــلان ــاي فـ ــام ! كـ ــا شـ ــده يـ  ام چاشـــت بـ

 شــكر گــويم كــه مــرا خــوار نــساخت     
 بــــــه ره حــــــرص شــــــتابنده نكــــــرد
 ام داد بـــــــــا اينهمـــــــــه افتـــــــــادگي

  

 چـــه عزيـــزي كـــه نكـــردي بـــا مـــن     
ــادي  ــرم بنهـــ ــه ســـ ــاج عـــــزت بـــ  تـــ
 گــــــوهر شــــــكر عطايــــــت ســــــفتن

ــدار همـــــي  ــد ز دور رخـــــش پنـــ  رانـــ
 !گفت كـاي پيـر خـرف گـشته، خمـوش          

 ت كـــدام؟ دولتـــت چيـــست، عزيـــزي  
 اي عـــــــزت از خـــــــواري نـــــــشناخته

ــي ــه نــ ــه  كــ ــالين نــ ــو بــ ــر در تــ  ؟ام بــ
ــي   ــان و آبـ ــه(نـ ــامم ) كـ ــورم و آشـ  خـ

 بـــه خـــسي چـــون تـــو گرفتـــار نـــساخت
 بــــر در شــــاه و گــــدا بنــــده نكــــرد    
 ام عـــــــــــــز آزادي و آزادگـــــــــــــي

  ).128: 1395جامي،                       (
  
   تحليل ساختار روايت پيرو و عناصر معنا ساز آن4-3-3-1

ايتي خطي شبيه همـان      كه توسط جامي خلق شده است، با رو        »پير خاركش «در روايت پيرو    
زن مواجهيم، منتهي ساختار پيرنگ در روايت تقليدي بـا سـاختار روايـت               روايت پير خشت  

در ايـن داسـتان آغـاز روايـت بـا           . گانه متفاوت اسـت    پيشين در جايي از الگوي ساختار پنج      
اي خار را با سختي به جلـو         اي درشت پشته   شود كه با البسه    تصوير خاركش پيري شروع مي    

برد و شكرگوي خداوند است، ناگهان اين وضعيت با خطاب كردن وي توسط نوجواني             مي
شـود و خـط طبيعـي روايـت در      اي در روايت پيـرو ايجـاد مـي    ريزد و گره  مغرور در هم مي   

افتد كه همان وضـعيت ميـاني روايـت اسـت و بـا گفـت وگـوي پيرمـرد شـروع                       اي مي  چاله
 يعني روايت نيروي سامان دهنده نـدارد و همچـون           .رسد شود و در همين جا به پايان مي        مي

يابد و گويا جامي با اين ساختار معنا و          شده سامان نمي   زن وضعيت تخريب   داستان پير خشت  
تـوان گفـت سـاختار        پس مي  .)پايان باز ( پيام داستان را بر عهدة خود مخاطب گذاشته است        

  :روايت پيرو به اين صورت است
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  ر روايت پيرو در گفتمان جاميساختا . 4 شكل
  

آيد، جامي با تمايزي كه در كنشِ كنشگران         گونه كه از ساختار روايت پيرو بر مي        همان
پيرنـگ  . ايجاد كرده است، علاوه بر پيرنگ در معناي روايت نيـز تمـايز ايجـاد شـده اسـت                  

ن مغـرور  دهنده ندارد، يعني جامي از ادامة سرگذشت جوا  داستان پير خاركش نيروي سامان    
بـرد و    هاي مدبرانة پيرمرد با تجربه به پايان مـي         آورد و داستان را با حرف      سخني به ميان نمي   

گـذارد چـرا كـه سـخنان پيرمـرد در            گويا برداشت از روايت را بر عهدة خود مخاطـب مـي           
هاي معنايي اين روايـت پيـرو نيـز چنـد            اما در لايه  . انتهاي روايت گوياي همين مطلب است     

اي  اپيزود كليدي وجود دارد كه باعث خلق معنايي جديـد شـده و بـه داسـتان صـبغه                  نكته و   
بيشتر داسـتاني تعليمـي     ) روايت پايه ( زن كه داستان پير خشت    عرفاني بخشيده است، درحالي   

  .  اخلاقي است-
پيرمرد، دلق درشت   «هاي   اول اينكه تاكيد جامي روي ظاهر و كار پيرمرد است و عبارت           

زيـست و فقيـر       در ابتداي روايت گويـاي ايـن اسـت كـه بـا شخـصيتي سـاده                 »و لنگ لنگان  
كه اين خارهـا بـه چـه         گويد، اين  مواجهيم، اما برخلاف نظامي از اهميت كارش سخني نمي        

  .استو بيشتر تاكيد وي بر شكرگزاري و از خدا غافل نبودن در هر شرايطي . آيد كاري مي
و از سـخن و كـار پيرمـرد هـر دو بـر آشـفته                دوم اينكه جوان مغرور در اين حكايت پير       

از ) روايت پيـرو  ( رسد جوان در اين حكايت     به نظر مي  . دهد شود و او را خطاب قرار مي       مي

داستان با حرفة : پايانية پار
 .رسد پيرمرد به پايان مي

:  دهنده نيروي سامان
   .ندارد

شماتت پيرمرد جوان را  مبني بر اين كه : ميانيپارة 
  .محتاج خسي چون وي نيست

: آغازينپارة 
پيرمردي به سختي 

پشته اي خار به پشت 
كشد و خدا را  مي

 گويد شكر مي

نوجواني : كننده تخريبنيروي 
  مغرور به او اعتراض مي كند
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سرتر است، چرا كه آن جـوان فقـط          تندتر و سبك   )روايت پايه (زن   جوان داستان پير خشت   
، عـلاوه بـر ايـن در        خرده گرفت و اين كار را برازنده ندانست       ) خشت زدن (به عمل پيرمرد    

گويـد كـه جـوان مغـرور از          انتها نيز تحت تاثير قـرار گرفـت و گريـه كـرد، امـا جـامي مـي                  
و در ! را زير سـوال بـرد  ) هر دو( شكرگزاري پيرمرد ناراحت شد و شكرگزاري او و كارش       

گـذارد، آزادي و آزادگـي       ادامة روايت پيـرو، جـامي بـا جـوابي كـه در دهـان پيرمـرد مـي                  
رسـاند و آنـان را خـس و      ارف را بـه گـوش مغـروران حـريص دنياپرسـت مـي             تهيدستان ع ـ 

كند كه بـويي از عرفـان و معرفـت حـق             خاشاك در بند مال دنيا و به دور از خدا معرفي مي           
جامي درواقع در روايت پيرو به داستان رنگي عرفاني         . دورند اند و از معنويات به     تعالي نبرده 

الفقـر  «كـه   ) پايان بـاز  ( واني در پس روايتش وجود دارد     بخشيده و دامنة وسعت تفسيري فرا     
را بـه مخاطـب گوشـزد    ... اعتنـايي بـه دنيـا، محتـاج ناكـسان نبـودن و            در عرفان، بي  » فخري
اي عرفـاني بـه روايـت بخـشيده و           پس تغيير كنشِ كنشگران در روايت پيرو صـبغه        . كند مي

  .ن عرفاني خلق نموده استعلاوه بر اخلاقي بودن، يك روايت عرفاني با تم و مضمو
  
  گيري نتيجه -5

هـا و از همـه       پـردازي  ها، شخصيت  پيرنگ در متون داستاني عاملي بسيار تاثيرگذار در كنش        
 خالق  ،بر همين اساس  . سازي و تاثير بر مخاطبان است       مجاب برايتر خلق معنايي خاص      مهم

 و ترسـيم طرحـي در جهـت         معنا: شك دو نكته را مطمح نظر دارد       هر اثر قبل از خلق آن بي      
گيري اثر، نويـسنده بـه    اند كه همواره در شكل بنابراين معنا و طرح دو عنصر توامان      . آن معنا 

آوريم، دليلي بر اين اسـت كـه طـرح متـاثر از              آنها نظر دارد، اينكه معنا را مقدم بر طرح مي         
بگويد، سپس به ايـن  خواهد  يعني خالق اثر اول اين نكته را در نظر دارد كه چه مي     . معناست

بر همين اسـاس ژانـر عرفـاني نيـز از ايـن             . رسد كه چگونه آن معنا يا پيام را بگويد         نتيجه مي 
تعمـق در مثنـوي     . انـد  متون روايي عرفاني بيشتر متـاثر از متـون پيـشين          . قاعده مستثني نيست  

وهش دسـتاورد ديگـر پـژ     . خود سند محكمي بر اين ادعاست     ... معنوي، آثار عطار، جامي و    
هـاي   روايـت ( از آثـار گذشـته  ) تقليدشـده ( حاضر اين است كه عارفان در متون روايي پيرو      

تقليل يا بسط پيرنگ، افزودن يا كاستن اپيزودهايي بـه پيرنـگ و افـزودن               : به سه روش  ) پايه
عرفاني به عمل كنشگران بـا شـگرد پايـان بـاز،  نقـش مهمـي در تغييـر معنـا و خلـق                          معناي
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برده باعث شده تـا      هاي نام  هر يك از روش   . اند هاي عرفاني بر عهده داشته     مايه اي با بن   معاني
بـا موتيوهـاي   ) تقليدي( به روايتي پيرو... اي با تم يا مضمون اخلاقي، اجتماعي و  روايتي پايه 

  .تفسيري تبديل شودـ عرفاني 
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Abstract 
Meditation on the works and themes of poetry in the mystical genre shows 
that poets have changed the plot structure of previous anecdotes in order to 
create and convey a new message by relying on intertextual similarities. 
Examination of a wide range of original anecdotes in this genre reveals that 
poets have sought to create semantic-moral meanings, themes, and mystical 
atmosphere by changing the plot of narratives. In view of that, the present 
study, conducted by adopting a descriptive-analytical research method and 
using library resources, aims to investigate the status of narrative, plot, and 
intertextuality in some original poetic anecdotes in the mystical genre, and to 
create new structure, principles, and didactic meanings in the subsequent 
anecdotes. The findings show that the creators of the subsequent (new) 
narratives have made changes in the plot of the subsequent narrative in the 
mystical genre with the aim of changing the meaning, and this change has 
been done in three ways: “extending or reducing the plot”, “adding or 
reducing episodes to the narrative”, and “adding mystical meaning to the 
actions of actors by an open-ended trick”. 
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